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 انگليسي يك نمايشنامة فارسي و نمايشنامة
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  دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد

  

  چكيده
كه مبتني بر منظور و 2گرايس  مشاركت ضيةمباني نظري فر در اين مقاله در چارچوب

 دو متنِ تحليلِواذ روش تحليلي ـ توصيفي، به تجزيهبا اتخ است شدهمعناست، سعي 
و با  پرداخته شود) يك نمايشنامه به زبان فارسي و يك نمايشنامه به زبان انگليسي(اي محاوره

ميزان تخطي از هر قاعده مشاركت  ولِاص دهريك از قواع تحققِ عدمِ فراوانيِ توزيعِ ارائه جداول
در هركدام از  اين قواعد نيافتنِتحقق هايي كه سببِ ها و انگيزه وشهمچنين به ر و مشخص

اين دو  حاصل از بررسيِ كمي و كيفيِ نهايت نتايجِدر. شود اشاره شودها مينمايشنامه
 رعايت عدمِ لحاظدو بهه اينيي را كهاو شباهتهاتا تفاوت با هم مقايسه شده استنمايشنامه 

اصلِ قواعد نتايج اين تحقيق. دارند مشخص شودآن هاي و دلايل و انگيزهگرايس  مشاركت 
هاي اصل مشاركت بين سخنگويان دهد كه بين نحوه رعايت و عدم رعايت قاعدهنشان مي

                                                 
   يا  "تحققِ  قواعدعدمِ"طورِكلي موردنظر بوده، از اصطلاحاتكه عدمِ رعايت قواعد اصلِ مشاركت بهدر اين مقاله هرزمان.  1

تخطي از "كه نوعِ خاصي از انحراف موردنظر بوده، از اصطلاحات خاصي چوناستفاده شده اما زماني "انحراف از قاعده"
 .استفاده شده است "خروج "و  "تعليقتعدي و "، "نقض قاعده"، "قاعده

 
2. Grice's co- operative principle 



 شناسيمجله زبان و زبان

 ٤٨

فرهنگي موجود در  زبان تفاوتهاي معناداري وجود دارد كه از تفاوتهايزبان و انگليسيفارسي
زبان فارسي و انگليسي  مي تواند هم در آموزشِنتايج اين تحقيق  .گيردجوامع مذكور نشأت مي

  .دوم و هم در امر ترجمه از فارسي به انگليسي يا بالعكس مورد استفاده قرار گيرد عنوان زبانِبه

  .دي و تعليقتع، خروجقواعد،  ،  نقضقواعد تخطي از  ،اصل مشاركت :هاكليد واژه
  

  مقدمه .1

-، برايناست شان براساس قواعد بنا شده زباني شناساني كه انگارة زبان يمازبان و تم ةفلاسف

حاكم بر آن  كه از قواعدپذير است  امكان ك زباني اهلِ يبرا صورتيكه ارتباط تنها دراورند ب
از قواعد تخطي ويان اما ما همواره شاهد هستيم سخنگ .تبعيت شود در تمام سطوح زبان
اين همان مشكل فلسفي كنند و  بيش منظور يكديگر را درك ميوكم وجودكنند و بااين مي

. ه استآن به بحث پرداخت موردل درمفص» منطق و فلسفه« مقالة در )1975(سياست كه گرا
كه اين سطوح جهاني هستند  مراتبي قائل بود و عقيده داشتسلسله سطوحِ ،س براي قواعدگراي

گرايس سه سطح براي . وجود دارند ،دهد اي كه به هر زباني در دنيا رخ مي در هر مكالمه و
رسيدن به  هاي عمومي برايهمكاري. 2زيرين  در سطحِ ،منطقي ارتباطات. 1: قواعد قائل بود

اگر روند  ،بنابراين. نيزبر در سطحِ ،مشاركت اصلِ ةهار قاعدچ. 3 انهيم در سطحِ ،مشترك اهداف
رواني يا  كنندگان در مكالمه مثل بيمارانِ منطقي باشد يعني شركت "يك" المه در سطحِمك

خواهند در پاسخِ چه ميدهند و به آنهاي يكديگر گوش فرامست رفتار نكنند و به صحبت افراد 
مندي كنندگان با رضايت شركت "دو" به دقت فكر كنند و نيز اگر در سطحِ ،ابراز كنند ديگريك

 سطحِ مل كنند، اگرچه از قواعد چهارگانةمشاركت ع ديگر همكاري كنند و مطابق با اصلِكي   با
كلامي با موفقيت انجام  انحراف رخ دهد مبادلات 4)ـ شيوه 3ـ ارتباط 2ـ كيفيت 1كميت( "سه"

در  گرايس خود خاطرنشان مي كند آنچه يك گوينده يا نويسنده از يك نشانه  .خواهد گرفت
: 2003 5بريدز(درنظر دارد ممكن است از معناي معيار آن نشانه فاصله بگيردموقعيت خاص 

بنابراين واژه ها حتي با معنا وتوصيفي كه در فرهنگهاي لغت ازآنها شده ارتباط غير مستقيم .)1
 گرِويحاً بيانتل قاعده معنادار است وازانحراف خود ،واقعرد )395: 2001كمپسون،(دارند

ترتيب اينكند و بهانحراف به آن دست پيدا مي ونده با اطلاع از نوع و علتمقصودي است كه شن
آيدگوينده و شنونده پيش نمي خللي در ارتباط.  

                                                 
1. quantity  
2. quality  
3. relation  
4. manner  
5.K. Beridz 



 ...اي ميزان عدم تحقق بررسي مقايسه

 ٤٩

 مبـانيِ  بـا تكيـه بـر اصـولِ     ،بنيـاد اسـت  و دادهبنيـاد  ، كـه پژوهشـي نظريـه   حاضر در مقالة
 شـنامه، يدو نما( تندو م ـ ايِمحـاوره  هـاي قسـمت  كامـلِ  بررسـيِ  بـه  گـرايس  مشـاركت  نظرية

نوشـته ي چيسـتا    "پـري كوچـك دريـايي   آخـرين  " بـا نـامِ   يبـه زبـان فارس ـ   يك نمايشـنامه 
اثرمعــروف 1"فروشــنده مـرگ  "مِبـا نــا  انگليســي يــك نمايشـنامة مــتن اصـلي  و )1379(يثربـي 

  :مناسب داده شودهاي زير پاسخ  پرسشبه  تا است داخته شدهآرتور ميلر پر

 زانيــمبررســي بــه چــه مــورد يــك از متــونِگــرايس در هر چهــار قاعــدة تحقــقِ عــدمِ .1
  ؟بوده است

ــوع از. 2 ــات در هــر مــتن بســامد بيشــتري داشــته  كــدام ن ــا از نظــرِانحراف ــد و آي ــوعِ ان  ن
  وجود دارد؟ يدارمعنا تفاوت يسيانگل متنِ و يفارس نِمت نِيبانحراف،  انحراف و انگيزة

  

  تحقيق فرضية. 2

 كــاربرد جهــانيِ هــاي آن از اصــولِ مشــاركت و قاعــده لِاصــ ،اگرچــه طبــق نظــر گــرايس
-و بـا انگيـزه   يدلايل ـبـه هـاي مختلـف،   زبـان  سـخنگويانِ رسـد   نظر ميآيند به شمار ميزبان به

در ايـن تحقيـق فـرض بـر ايـن اسـت كـه        . كننـد گـاه از ايـن قواعـد سـرپيچي مـي     گـه  ،هايي
از قواعـد دارنـد و   وت انحـراف  هـاي متفـا  بـه ميـزان  فارسـي و انگليسـي   هـاي  زبـان  سخنگويانِ

ــزه ــل و انگي ــز بســته هــدلاي ــد ني ــن انحــراف از قواع ــه فرهنــگاي اي ــان  ســخنگويانِ ب هــر زب
ق يــن تحقيــا يِنظــر يق و مبــانيــتحق چـارچوبِ  يه معرفــبــتحقيــق  درادامــة. متفـاوت اســت 

  .م پرداختيخواه

  

  تحقيقچارچوب . 3

  گرايس تل مشاركواص .1.3

ــرايس  ــة) 1975(گ ــ در مقال ــوان  مهم ــا عن ــه « ي ب ــق مكالم ــه   » 2منط ــد ك ــذكر ش مت
آورنـد منتقـل    زبـان مـي  نچـه عمـلاً بر  از آشهايشـان مقصـودي بـي    عموماً بـا گفتـه   ،نسخنگويا

اش اســت كــه  باغچــه چمــنِ كـردنِ   كوتــاه مشــغولِ ب فــرض كنيــد كـه شــخصِ . كننــديم ـ

  ):1مثال ( .شود ها ردوبدل ميرسد و اين مكالمه بين آن از راه مي الف شخص

                                                 
1. The Death of a salesman   
2  logic of conversation 
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  .جنسايي رو كه خواسته بودي آوردم تو ماشينه: الف

  .زنم دارم چمنارو مي: ب

هــا تلقــي جــنس خــود يعنــي آوردنِ را مــرتبط بــا ســخنِ ب شــخصِ گفتــة الــف شــخص

صــرفاً ايــن معنــي را برداشــت  بشــخص  از گفتــة الــفديگــر شــخص  عبــارتبــه. كنــد مــي
سـازد كـه    ايـن معنـا مـرتبط مـي     ، بلكـه آن را بـه  "زنـم  مـي  هـا را دارم چمـن ":كنـد كـه    نمي

نتيجـه يـا   در. از داخـل اتومبيـل نيسـت    هـا  حاضر قـادر بـه برداشـتن جـنس    حالِدر بشخص 

انـدازد و يـا    مـام كـارش بـه تـأخير مـي     ت اهـا را از ماشـين تـا بعـد از    خـروج جـنس   ب شخصِ

 دومِ بخــشِگــرايس ايــن . خــودش بايــد مســئوليت آن كــار را بــر عهــده بگيــرد الــفشــخص 

معنــا را دو  بنــابراين گــرايس. دانــد ضــمني مــي را نــوعي مفهــومِ بســخنان شــخص  معنــاييِ
بافـت و   بـه تلـويح از خـلالِ   آيـد و بخشـي كـه    گفتـه بـر مـي    بخشي كه از خود: كندبخش مي

 ،شــودديگــر از گفتــه اســتنباط مــي كــاربرديِ گوينــده و شــنونده و شــرايط قراردادهــاي بــينِ
  .گويدمياي ضمني كه به اين معناي اخير معن

شـوند، گـرايس پاســخ    ضـمني چگونـه اسـتنباط مـي    معـاني  در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه      
ــاگويــد كــه  مــي او در . نوندگان در مكالمــه اســتو شــ ســخنگويان همكــاريِ نتيجــة ن امــري

در مكالمــه در هــر  :ديــگويمــ ايــن اصــل .كنــد ود از اصــل مشــاركت يــاد مــيهــاي خــ نوشــته
 توافــق تــأمين شــود يــا بــا ســيرِ مــورد كــه هــدفاي كــه باشــد چنــان شــركت كنيــد  مرحلــه

ل مشـاركت  زيـر از اص ـ  2ةچهـار قاعـد  ). 5: 1،1379هربـرت (سـو باشـد   شـما هـم   كلاميِ تبادلِ
  .ندكن گرايس حمايت مي

ــدة ــت قاع ــد : كمي ــد دربردارن ــما باي ــار ش ــات ةگفت ــافي با اطلاع ــدف ك ــه ه ــه ب ــاي توج ه
  .ارتباطي باشد نه بيشتر و نه كمتر از حد لازم

آن  كـافي بـراي اثبـات    كنيـد نادرسـت اسـت و يـا مـدرك      آنچه را فكـر مـي  : كيفيت دةقاع
  .نداريد، برزبان نياوريد

  .مربوط، صحبت كنيد در ارتباط با موضوعِ: ارتباط قاعدة

ــد  :هشــيو قاعــدة ــام و  . صــحبت، ســاده و روشــن صــحبت كني ــا ايه ــام در كــلام و ي از ابه
  .اشته باشدن نظم و ترتيب دتاسخن. اشاره بپرهيزيد

                                                 
1. Herbert  
2. maxim 
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ــتنِ ــارة  دانس ــه درب ــن نكت ــد اي ــرض    قواع ــد ف ــن قواع ــه اي ــت ك ــروري اس ــوق ض ــاف ي ه
فـرض بـر   . كنـيم حـاظ مـي  پـذيريم و ل هـا را در مكالماتمـان مـي   مـا آن  اي هسـتند كـه   ناگفته

گوينـدگان در محـاوره معمـولاً مقــدار مناسـبي از اطلاعـات را در اختيــار       اسـت كـه همــة  ايـن 
ــي   ــرار م ــود ق ــنوندگان خ ــي  د ش ــان م ــت را بي ــد، حقيق ــوع،    هن ــا موض ــاط ب ــد، در ارتب كنن

دور ، ايهـام و ابهـام بـه   گـويي  ههـا از گزاف ـ آن برنـد و محتـواي گفتـة    شـان را پـيش مـي    محاوره
  ).37: 1996يول، (است

  

 گرايس اصولِ تحققِ عدمِ .2.3

ن قواعــد يــا قِقــتح عــدمِ مــوارد ،مــا روزمــرة در محــاورات فــوق قواعــد وجــود رغــمِيعلــ
بـيش  وهمـه كـم  گـذاريم و بـااين   پـا مـي   مـا همـواره قواعـد را زيـرِ    . خـورد يچشـم م ـ فراوان به

اردي كـه ايـن   كـه حتـي در مـو   اسـت ني ـن امـر ا ي ـا تعل ـ. كنـيم  ديگـر را درك مـي  هم ظورِمن
ايـن اصـول بـراي     ، نقـضِ مسـاعي و همكـاري در محـاوره    ريكبر تش ـبنـا  شوند اصول نقض مي

ــاهيمِ  ــنونده مف ــمني را ش ــض ــالِ آن ، ك ــد انتق ــده قص ــت ه گوين ــته اس ــد  در ،را داش ــر خواه ب
ــت ــارِ. داش ــدگان در گفت ــدمِ ،گوين ــقِ ع ــه روش  تحق ــول ب ــن اص ــاهده  اي ــاوتي مش ــاي متف ه

تخطـي از  : هـا عبارتنـد از  ايـن روش . شـود  يمتفـاوت م ـ  ضـمنيِ  شود كه منجر بـه مفـاهيمِ   مي
 بـا اصـولِ   5عـد و ناسـازگاري  از قوا 4خـروج  قواعـد ،  3تعـدي و تعليـقِ   ، 2قواعـد نقـض   ، 1قواعد

  .مشاركت

  

  قواعد تخطي از .1.2.3

ــتة  ــه دس ــرايس ب ــاهيمِ گ ــري از مف ــة  ديگ ــه در نتيج ــمني ك ــدمِ ض ــد ع ــروي از قواع  پي
هـاي اساسـي و   انحـراف  هـايي كـه در نتيجـة   اسـتنباط از .شوند اشـاره كـرد   چهارگانه ناشي مي

ــه حاصــل مــيفتارهــاي قاعــدهگيــر از ر چشــم ــوان  مــيشــوند،  گون ــراي مقاصــد ارتبــاطي ت ب
اگرچــه چنــين . نامــد مــي "تخطــي"گــرايس چنــين كــاربردي از اصـول را  . بــرداري كــرد بهـره 

مشــاركت قابــل  اصــولِ تــاثيرِ هــا تحــت هنــوز آن گفتــه ،دهــدرخ مــياز قواعــد هــايي تخطــي
  .درك هستند

                                                 
1. flouting 
2. violating 
3. infringment and suspension 
4.  opting out 
5.  clash 
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هـا پرداختـه    يـك از قاعـده  در هرتخطـي  تـر بـه مـواردي از     طور مشـروح در دنبالة بحث به
  .اين تحقيق است شده در بررسي برگرفته از متونِارائه شده ي هامثال  .شود مي

  :قاعدة كميت تخطي از :الف

تخطــي از ايــن قاعــده از طريــقِ دادنِ اطلاعــات بيشــتر يــا كمترازحــدي كــه مــورد نيــاز   
مـثلاً بـه   . اسـت  1»ايـن همـاني  «هـاي بـارز آن عبـارات     يكـي از نمونـه  . گيـرد  است، صورت مي

  :دقت كنيد 2ورة زير بين ويلي و رئيسش، هاوارد در نمايشنامة مرگ فروشندهمحا

  

  توانم اينجا فروش كنم؟ كني من نمي ببينم، نكنه خيال مي: ويلي

  .تجارت، تجارته: هاوارد

ــن  ــارات اي ــدگاه صــرفاً منطقــي هــيچ   ،تجــارت، تجــارت اســت: همــاني از قبيــلعب از دي
امــا هنگــامي كــه ايــن . ري كــاملاً بــديهي اشــاره دارنــداي ندارنــد، زيــرا بــه امــ ارزش محــاوره

ده پايبنـد  ن شـنونده بـر ايـن بـاور اسـت كـه گوين ـ      شـوند، چـو   عبارات در محاوره استفاده مـي 
سـعي   "هـاوارد "بـالا   مـثلاً در محـاورة  . معنـادار تلقـي مـي شـوند     ،مشـاركت اسـت   به اصـولِ 

 ـ  دارد بگويد تجـارت قـوانين خـاص خـود را دارد و ايـن       مسـئوليت  دارد بـا سـپردنِ  كـه قصـد ن
اندازد خطر خود را به فروش به ويلي موقعيت.  

  قاعدة كيفيت تخطي از :ب

مـثلاً ممكـن اسـت گوينـده      ؛گيـرد  گونـاگون صـورت مـي    روشـهايِ اين قاعده به  تخطي از
، هــا نمونــهبــه ايــن . خــود را بــه ايــن قاعــده نشــان دهــد تعهــد در موضــوعي، عــدمِ بــا اغــراق

  .پري كوچك دريايي، توجه كنيد آخرين يشنامةنمااز  برگرفته

  .راح قلبه كه تو دنيا لنگه ندارهپدرش پزشك معروفيه يه ج: حوا

  .يرناگه من و هلن اون جا نبوديم ممكن بود از وحشت بم: كيارا

كـه   كنـد  ايـن تصـور را پيـدا نمـي    اول  شـدن بـا جملـة     مواجـه  اي در صـورت  هيچ شنونده
ود بهتـرين اسـت و هـيچ همتـايي نـدارد بلكـه گوينـده قصـد         خ ـ در تخصـصِ ) ميكاييـل (پدر 

                                                 
1   . tautology 

تر خوانندگان به فارسي ترجمه شده است  آن برگرفته شده اما براي درك صحيح) انگليسي(هاي اين كتاب از متن اصليِ  داده .2
  . تطبيق داده شده است) مترجم عطااالله نوريان(و با ترجمة فارسيِ آن در بازار 
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كيـارا،   جملـة  و يـا شـنونده بـا شـنيدنِ     .دارد بگويد كـه پـدر ميكاييـل پزشـك حـاذقي اسـت      
 ،مردنـد  دخترهـا واقعـاً از وحشـت مـي     ،ور نداشـتند ض ـجـا ح متوقع نيست اگر هلـن و او در آن 

  .دختران است ترسِ دادنِ جلوهبلكه قصد كيارا بزرگ

. را مـي تـوان نـام بـرد     2شـوخي و  1كنايـه كيفيـت،   تخطـي از قاعـدة  مله علـت هـاي   از ج
ــه ــتانة  كناي ــولاً روش دوس ــكايت معم ــت و   ش ــي اس ــي از كس ــوخيلفظ ــه ش ــس روشِب  عك

دادنِ نشــان ناخوشــايند گوينــده ،كنايــهبنــابراين در . دوســتانه روابــط احساســات خــود  مثبــت
 احساسـات  بيـانِ  ،كنايـه  بـرخلاف  شـوخي . دهـد  يكند كـه تلويحـاً معنـي منفـي م ـ     را بيان مي

كــه از  هــا را ايــن نمونـه  .)38: 2002، 3كاتينـگ (مثبــت دارد  ضـمنيِ  منفـي اســت كـه معنــيِ  
  :ملاحظه كنيد اندبررسي انتخاب شده مورد متونِ

  )كنايه. (دونين اين شمايين كه ميدونم  اون هيچي نمي من دربارة ،نه مادر: كيارا

  .سلام: استاد

  )شوخي. (خواستي نياي ديگه م، ميسلا: اب فروشكت

  ممكـن اسـت   هـم  اد افـر  اجتمـاعيِ  ادب و توجـه بـه وجهـة    در تعارفات و نيز بـراي حفـظ
   .قرار گيردتخطي كيفيت مورد  قاعدة

  قاعدة ارتباطتخطي از  :ج

 ان متـداول نيسـت زيـرا معمـولاً    تخطـي از ايـن قاعـده معمـولاً چنـد      معتقد اسـت  گرايس
اگـر  . دشـوار اسـت   ،ر شـود ع تعبي ـموضـو بـه  ارتبـاط  جـوابي بـي   عنـوانِ ي كه بايد بـه جواب بيان

ــده ــن قاعــده تخطــياي  گوين ــان نشــده   ،كنــد ازاي ــد آنچــه را بي از شــنونده انتظــار دارد بتوان
ايـن قاعـده بـا     .كـلام ارتبـاط برقـرار كنـد     تـرِ  هـاي پيشـين  تصور كند و بين اين گفته و بخش

ــزة ــره انگيـ ــواب طفـ ــتن از جـ ــة  ، رفـ ــورد علاقـ ــه مـ ــي كـ ــه بحثـ ــان دادن بـ ــي از  پايـ يكـ
بحــث، ســوال كــردن از چيزهــاي  مســيرِ كــردنِ محــاوره نيســت، عــوضكننــدگان در  شــركت
ــبهمِ ــي  م ــث، ب ــوه  بح ــت جل ــه    دادنِ اهمي ــب، كناي ــا مخاط ــوع ي ــب و   موض ــه مخاط زدن ب

 مـورد ... كننـدگان در محـاوره مهـم اسـت و      يكـي از شـركت   نظـرِ مطلبـي كـه از   گوشزدكردنِ
  :ها توجه كنيد ه اين نمونهب. گيرد قرار مي تخطي

  .تون بگين ها از مدرسه خوب بچه: ويلي

                                                 
1.   irony 
2.   sacrasm 
3. cutting 
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بيــف (. شــه خــواي بــري؟ مــا خيلــي دلمــون بــرات تنــگ مــي ايــن دفعــه كجــا مــي: بيــف
  )صحبت است موضوعِ كردنِ عوض خواستارِ

  قاعدة شيوة صحبتتخطي از  :د

هـاي خـاص، كـه     بـه دلايـل و انگيـزه   پهلـو  مـبهم و دو  جمـلات  گاهي گوينـدگان بـا بيـانِ   
بــه  نيــز گفتــه و گــاهي تـأثيرِ  پيامــد ادب، گــاهي افـزودن يــا كاســتنِ  هــا رعايــتآن بـارزترينِ 

. كننـد  موضـوعي خـودداري مـي    دربـارة  مسـتقيم  از ابـرازِ  ،اسـت  گفتگـو  خـاصِ  موقعيت دليلِ
  :ها دقت كنيد به اين نمونه

  .تري هم باشه هاي آسون شايد راه پرن ديوار مي من نگفتم دخترا از روي: ميكاييل

 تونــه روي تشــك مونــه امــا ايــن صــدف رو آدم نمــي مرواريــد مــي دنيــا مثــل صــدف: بــن
  .رختخواب باز كنه

  

  قواعد نقضِ .2.2.3

ــوان گفــت  مــاني مــيز ــد شــنونده كــ اســت شــدهنقــض  قواعــد گــرايست ــده بدان ه گوين
انـه  يعنـي گوينـده عامد   ،كنـد  ا درك مـي ا ره ـ واژه ظـاهريِ  دانـد و تنهـا معنـيِ    نمـي واقعيت را 

كنـد و شـنونده بـه     ارتبـاط و يـا داراي ابهـام را مطـرح مـي      ناكافي، اخبـار كـذب، بـي    اتاطلاع
مــثلاً در . مشــاركت عمــل كــرده اســت اصــولِ كنــد كــه گوينــده براســاسِ اشــتباه تصــور مــي

در واقــع ،گوينــده ،كميــت قاعــدة نقــضِ مــورد، ارة موضــوعِكــافي دربــ بــه شــنونده اطلاعــات 
، پــس در بيــانِ كلــي را بدانــد خواهــد شــنونده تصــويرِ زيــرا گوينــده نمــي. دهــد صــحبت نمــي

كــه در آن گوينــده  ،مــواردي را گاننگارنــد نظــرِالبتــه بــه. دهــد خــرج مــيواقعيــت خســت بــه
 ـ   رار مـي در اختيـار مخاطـب ق ـ   آنچـه طلـب شـده    اطلاعاتي بيش از  تـدريج و بـدونِ  هدهـد تـا ب

تـوان بـه    مـي  ،ي از تشـنج بكشـاند  بحـث را بـه موضـوعي امـن و عـار      زمينة ،مخاطب بردنِ پي
ــزود  ــورد اف ــن م ــن . اي ــه اي ــثلاً ب ــورد م ــراي آن  م ــدا ب ــه در آن لين ــي را از  ك ــه ويل ــه توج ك

  :بحث جديدي فراهم آورد توجه كنيد ةرخدادهاي نامطلوب دور كند و زمين

  ها هستن؟ بچه: ويلي

  .رو با خودش برد پارتيامشب بيف  هپي. آره خوابيدن: ليندا
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  تعدي و تعليقِ قواعد. 3.2.3

دوم  زبــانِ فراگيرنــدة ان توســطيــك زبــ هــا و قواعــد دســتورالعمل رعايــت عــدمِ صــورتدر
افـراد   و يـا قرارگـرفتنِ  اسـت  ياموختـه  كامـل ن  طـورِ اش را بـه مـادري  نوز زبـانِ يا كودكي كه ه

در حالت   مـة كـه در ه (روحـي  عصبي، مستي و يـا هيجانـات  قـادر بـه   فـوق ايـن افـراد     مـوارد
ــه ســايرِخــود  منظــورِ رســاندنِ ــان نيســتند ســخنگويانِ ب را خــواهيم داشــت  تعــدي )آن زب

ــه مكالمــة). 1،910:2004مــوني( ــينِ مــثلاً ب ــي و دوســتش ب ــه ويل  غلبــة دليــلِچــارلي كــه ب
  :شود، توجه كنيد دچار اختلال مي دوخيالات بر ويلي، ارتباط كلامي بين آن

  .كه مردهه نه خيلي وقت: ويلي كني؟             امشب خوب بازي مي :چارلي

  ؟ها: ويلي                                  كي مرده؟ : چارلي

  كي مرده؟ يعني چي؟: ويلي                                  كي مرده؟ : چارلي

  .نوبت منه: ويلي                زني؟  حرف مي يتو از چ: چارلي

  )تعدي قرار گرفته است ارتباط مورد جا قاعدةدر اين( .من آس انداختم: چارلي

مـثلاً  . آيـد  ار مـي شـم يـك زبـان بـه    فرهنگـيِ  از هنجارهـاي متـداولِ  انحـراف  تعليق، نوعي 
هــاي گــويش ســايرِ بــرخلاف ،شــيرازي زمينــي در گــويشِ جــاي ســيباســتفاده از واژة آلــو بــه

  .آيد شمار مياي از تعليق به فارسي نمونه موجود در زبانِ

  

  خروج از قواعد. 4.2.3

در ســخنگويان بــه شــركت  تمايــلِ در واقــع بــه عــدمِ ،خــروجگــرايس معتقــد اســت كــه 
نم چيـزي بگـم   تـو  نمـي  «يـك جملـه ماننـد     بيـانِ  طريـقِ ينـده از گو. شـود  مكالمه مربوط مـي 

ز بـه نقـل ا  (سـت مشـاركت در محـاوره ني   دهـد كـه مايـل بـه     نشان مـي » هام رو مهر كردنلب
 ـبـه خـود   گفتـة  زير كه كيارا بـا بيـانِ   به نمونة) 908:2004،موني خـود بـه    تمايـلِ  وعي عـدمِ ن
 ،شــودخــروج از قاعــدة كميــت مــي رتيــب باعــثتايــنو بــهدهــد اطلاعــات را نشــان مــي دادنِ

  :توجه كنيد

حرفـاي وحشـتناك شـنيدم حتـي دربـارة      كـافي   من توي ايـن چنـد روز بـه انـدازة    : راكيا
  .ود شماخ

                                                 
1.mooney 
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  من؟ دربارة من چي شنيدي؟: حوا

  .ننش  بهتره كه شايعات اصلاً به زبون آورده: كيارا

  

  مشاركت لِناسازگاري با اص .5.2.3

 تمايــل بــه تشــريك يشخصــ كــهافتــد ياتفــاق مــزمــاني مشــاركت  بــا اصــلِ يناســازگار
ــه  ــا ب ــلِمســاعي در مكالمــه دارد ام ــات نداشــتنِ دلي ــه اطلاع ــر  هــدةخــوبي از عكامــل ب آن ب

ــ ــآينم ــا. دي ــن اســت ي ــر ممك ــگشــكل موجــبِ ن ام ــاه يبرخــ يِري ــنِ يضــمن مِيمف  در ذه
ر توجـه  ي ـبـه مثـال ز  . مخاطـب هـم دخالـت دارد    خـود  اتي ـمخاطب شود كه در آن دانش و ن

  :ديكن

  ري؟ كجا مي: جوان

  .زنم جا قدم ميهيچ: استاد

ايط روحــي در حالــت بــه دليــل شــر "اســتاد"افتــد كــه نمونــه فــوق در بــافتي اتفــاق مــي
بنـابراين   وبلاتكليفي بـه سـر مـي بـرد بـه گونـه اي كـه خـود از مقصـدش بـي اطـلاع اسـت             

 و از قواعـد نباشـد   اطلاعـات  بـه دادنِ  لي ـكـه ما ايـن كامـل نيسـت، نـه    اطلاعـات  دنِقادر به دا
ر را از يــز كــدام از دو برداشــتهرمكــن اســت م "جــوان"حــال نيابــا. كنــد يمشــاركت تخطــ

-يكـه نم ـ ني ـا اي ـنظـر نـدارد   خاصـي را بـراي رفـتن در    مكـانِ كه استاد نيا :تاد بكنداس گفتة
  .خواهد به او اطلاعات بدهد

  

  هاارائة داده. 4

ــن در  ــشاي ــا بخ ــل جِينت ــمارشِحاص ــداد از ش ــوارد تع ــراف از هر م ــد انح ــك از قواع  ي
 اصــلِقواعدانحــاء ازينحــورا كــه بــه يمــوارد ن مجمــوعِيو همچنــ مشــاركت اصــولِ چهارگانــة
 شــودارائــه مــي ،ت نشــده اســتيــرعا بررســي در ايــن تحقيــق مــورد دو منبــعِدر مشــاركت 

: هــا تقريبــاً برابــر اســت    آن  جمــلات  فارســي و انگليســي و تعــداد    حجــم نمايشــنامة  (
ــرين  ــنامة آخ ــايي    نمايش ــك دري ــري كوچ ــنامة  3004پ ــه و نمايش ــنده   جمل ــرگ فروش م

تـر  روشـن  جهـت  يارهي ـدا نمـودارِ  و هـم  جـدول  صـورت ج هـم بـه  ين نتايا. )داردجمله  3058
ش ينمـا  وجـود داشـته   كـدام از اصـول  هر تحقـقِ  ا عـدمِ ي ـانحـراف  كـه در   يتفاوت زانِيم شدنِ

  .است داده شده
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 3058از مجمــوع "مــرگ فروشــنده" ل مشــاركت در نمايشــنامةهــاي اصــ عــدم تحقــق قاعــده زانيــم .1جــدول
  .جمله

  شيوه ةقاعد   ارتباط ةقاعد  كيفيت قاعدة  كميت قاعدة  

  33  131  301  89  تخطي 

  1  3  74  2  نقض

  ___  4  ___  2  تعدي و تعليق

  ___  ___  ___  2  خروج

  ___  ___  ___  ___  ناسازگاري

  

  مرگ فروشنده هركدام از چهار قاعدة اصل مشاركت در نمايشنامة انحرافميزان . 2جدول 

  شيوه دةقاع  ارتباط قاعدة  كيفيت قاعدة    كميت قاعدة      

ــل    ــد كــ ــض درصــ ــر نقــ هــ
  )554تعداد (قاعده

6/16   33/54     64/23   95/5  

درصد عـدم تحقـق هـر قاعـده از     
  )642تعداد (تمام موارد تخطي

79/14  

         
41/58     

      
 49/21    

    
29/5  
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  "فروشنده مرگ" نمايشنامةمشاركت در  اصلِ هركدام از چهار قاعدةانحراف از  ميزانِ. 1نمودار 

  

-ض قرارگرفتـه را بـه  نق ـ مـورد  ، قواعـد بـالا  جـدول و نمـودارِ   يج و آمارهـا يبا توجه به نتـا 

  :توان نشان دادير ميز صورتنقض به بسامد بِيترت

  شيوه >كميت  >ارتباط  >كيفيت

ــايي خــرينآ" ل مشــاركت در نمايشــنامةهــاي اصــ هقاعــد تحقــقِ عــدمِ زانِيــم. 3جــدول  از  "پــري كوچــك دري
  جمله 3004مجموع

  شيوه قاعدة   ارتباط قاعدة  كيفيت قاعدة  كميت قاعدة  

  38  45  319  34  تخطي

  1  3  17  2  نقض

 ___ ___ ___ ___  تعدي و تعليق

 ___ ___ ___  3  خروج

 ___ ___ ___  ___  ناسازگاري
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  ."ييايكوچك در يپر آخرين"نامةشيمشاركت در نما اصلِ چهار قاعدةانحراف از زانِيم. 4 جدولِ

  شيوه قاعدة  ارتباط قاعدة  كيفيت اعدة  كميت قاعدة  

درصد نقض هر كدام از 
  )436تعداد (هاقاعده

79/7  16/73  38/12  71/8 

درصد عدم تحقق هر 
قاعده از تمام موارد 

  ) 462تعداد (تخطي

44/8  72/72  38/10  44/8  
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  ."ييايكوچك در يپر آخرين" شنامةيدر نما هركدام از قواعد چهارگانه راف ازحان زانِيم. 2نمودار 

  

-نقـض قرارگرفتـه را بـه    مـورد  ، قواعـد جـدول و نمـودار بـالا    يج و آمارهـا يبا توجه به نتـا 

  :ش داديتوان نمايم   ريز بِيترت

  )كميت= شيوه ( >ارتباط  >كيفيت 

  

 اصــلِ تحقــقِ عــدمِ مــوارد حاصــل از بررســيِ يِآمــار جِينتــا يِكمــ يِبررســ. 1. 4

گرايس در متونِ مشاركت بررسي مورد  

 يســيو انگل يفارســ شــنامةيدو نمادر هــر دهنــديفــوق نشــان مــ يِآمــار جِيكــه نتــاچنــان
ــ قواعــدازتخطــي  زانِيــم ــياز دشيمشــاركت ب گــر صمشــاركت اســت اصــلِ تحقــقِ عــدمِ رِو .
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ن يكمتـر  ،بـا صـفر درصـد    ،مشـاركت  بـا اصـلِ   يناسـازگار  ،تحقـق  عـدمِ  گـرِ يد مـوارد  انِيمدر
 نقـضِ ، تخطـي بعـد از  . خـود اختصـاص داده اسـت   بـه مشـاركت   اصـلِ  قِتحق را در عدمِ زانيم

ــةشــنامهيدو نماهــر در ،قواعــد ــوارد. داراســت ركتمشــا اصــلِ تحقــقِ دوم را در عــدمِ ، رتب  م
ــدود ــد يمع ــو تعل ياز تع ــنامةيق در نماي ــيانگل ش  ــ يس ــاهده م ــه  يمش ــود ك ــنامةينماش  ش

-يدو مــتن مشــاهده مــخــروج از قاعــده در هــرز يــن يتعــداد معــدود. آن اســت فاقــد يفارســ
ــورد قاعــدة  يســيانگل شــنامةيشــود كــه در نما ــفيك خــروج از قاعــده در م دا يــت مصــداق پي

ت ي ـاهم زِحـائ  حـال نكتـة  نيابـا . تي ـكم در مـورد قاعـدة   يفارس ـ شـنامة يو در نما اسـت  كرده
 زانِي ـقواعـد كـه در م  انحـراف از   مـتن اسـت نـه در نـوعِ     ن دوي ـا يِاصـل  فاوتت دهندةكه نشان
ــراف  ــهرازانح ــت ك ــد اس ــه. دام از قواع ــوانِب ــر عن ــه در ه ــال گرچ ــنامه يدو نمامث ــانش راف ح

ــدةاز ــفيك قاع ــالاتري ــا ميت ب ــه را دارد ام ــن رتب ــراف  زانِي ــنامةينمادر انح ــ ش ــ يفارس ار يبس
ــ ــه نســبت  72/72( اســت يســيانگل شــنامةياز نماشيب  طــور گرچــه قاعــدةنيهمــ). 41/58ب

 قاعـده، بـرخلاف   ني ـا راف ازح ـان زانِي ـدوم قـرار دارد امـا م   در مقـامِ انحـراف   لحـاظ بـه ارتباط 
ــورد ــل، در نما م ــنامةيقب ــيانگل ش ــ يس ــشيب ــت ياز فارس ــبت  49/21( اس ــه نس ). 38/10ب
 اسـت  ياز فارس ـشيب ـ يس ـيانگل شـنامة يت در نماي ـكم قاعـدة  ن اسـت كـه نقـضِ   يگر ايمورد د

ــه نســبت  79/14( ــالاخره نكتــة) 44/8ب ــآخــر ا و ب وه و يقواعــد شــراف از حــان زانِيــكــه مني
ت ي ـكم انحـراف از قاعـدة   يس ـيلك انـدازه اسـت امـا در انگ   ي ـبـه   يفارس ـ شـنامة ينمات دريكم

  .)29/5نسبت به  79/14( وه استيش از شيب

  

  هاي فوقهامدر نمايشنگرايس  اصولِ تحققِ عدمِ كيفيِ بررسيِ. 2.4

-زهي ـس و انگيگـرا  اصـولِ  تحقـقِ  عـدمِ  مـوارد  نِيب ـ م رابطـة يكن ـيم ـ يقسمت سعر اين د

  .را مورد مداقه قرار دهيمن انحرافات يا يها

  

  پري كوچك دريايي امة آخريننمايشن. 1. 2. 4

دخترانـــه انجـــام  روزيِ شـــبانه مدرســـة ســـاكنينِ نمايشـــنامه، محـــاوره بـــينايـــن در 
آمــوزان، مسـتخدمان، و معلمــان بــا ســاير اعضــاي   متقـارن بــين دانــش  هــم روابــط. گيــرد مـي 

ــين اعضــاي يــك  خــود وجــود دارد و گــروه ــا  .دســتههــم روابــط نامتقــارن ب مــثلاً معلمــان ب
ــوعي رابطــة خــانوادگي  .اعضــاي دســتة ديگــر يعنــي مســتخدمان  ــين ن ــه بســيار  ،همچن البت

و مـادرش حـوا    ،ن نيـز هسـت  بين كيـارا، يكـي از معلمـين كـه دختـر مـدير دبيرسـتا        ،رسمي
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عـلاوه   ،قاعـدة كميـت   رعايـت  چندگانـه، از عـدمِ   روابـط  بنابراين بنـا بـه وجـود   . نيز وجود دارد
مطلبــي  ، بــراي كنايــه زدن بــه مخاطــب، گوشــزد كــردنِنمايشــنامهبــر مــوارد ذكــر شــده در 

 ويـــژه توســـط مـــدير بـــراي ارعـــابِ، بـــهگفتگـــو، تهديـــد كـــردن و هشـــدار دادن حـــينِ
كـه پربسـامدترين راه بـراي     ،قاعـدة كيفيـت   تحقـقِ  عـدمِ . اسـتفاده شـده اسـت    ،مـوزان آ دانش

اســتعاره، كنايــه، تمســخر و اغــراق در  صــورتضــمني بــوده اســت، بيشــتر بــه انتقــال مفــاهيمِ
ايـن قاعـده از طريـق اعتقـاد بـه بـاور و       از تخطـي  همچنـين   .واقعيات نمود پيـدا كـرده اسـت   

 زيردســت، فريــب دادنِ  افــراد ندن و تهديــد كــردنِ مســتخدمين، ترســا  خرافــه در بــينِ 
ــهواقعيــت ديگــران و عنــوان نكــردنِ آن از  اســرار و متعاقــبِ ترســيدن از برملاشــدنِ دليــلِ، ب

ــه دســت دادنِ ــز ب ــيشــغل، ني ــاطتخطــي از. خــورد چشــم م ــدة  ،قاعــدة ارتب ــه بعــد از قاع ك
 ــ ــاه دوم ق ــت در جايگ ــه، بيشــتر كيفي  ــرار گرفت ــه بح ــان دادن ب ــراي پاي ــردنِب ــوض ك  ث و ع

ــيرِ ــت   مس ــه اس ــورت گرفت ــو ص ــري را از  . گفتگ ــاي ديگ ــا كاربرده ــض ام ــذكور  نق ــدة م قاع
اهميــت نــدادن بــه موضــوع يــا مخاطــب بــراي  : تــوان بــراي آن برشــمرد كــه عبارتنــد از مــي

همچنــين از . خــاص يايــده يــا بــاور كســي و القــاي زدن و آزردنِگفتــه، كنايــه دنبــال كــردنِ
 عاقـبِ تم نـاگوارِ  پيامـدهاي احتمـاليِ   كـردنِ بـه كـم  تـوان    شـيوه مـي   قاعـدة  هـاي نقـضِ   انگيزه

در . نيـز نـام بـرد    ،يعنـي مـدير دبيرسـتان    ،يـك عضـو مـافوق    حضـورِ  دليلِ، بهگفته، بر گوينده
، قـدرت  وارد شـدن از موضـعِ   از طريـقِ  ،مخاطـب  سـخنِ  قطـعِ  ،گيـري بـين سـخنگويان    نوبـت 

 طعنـه و كنايـه يـا تهديـد و القـاء، مفهـومِ       دنِترتيـب بـا ز  ايـن گيـرد تـا بـه    بيشتر صـورت مـي  
 .خاصي منتقل شود ضمنيِ

  

  "مرگ فروشنده"ايشنامةنم. 2. 2. 4

 ،اســت يفارســ شــنامةيتــر از نمامتنــوعدر آن گفتگــو  اتكــه موضــوع ،شــنامهين نمايــدر ا
مـثلاً رابطـة    .هـا را بـين سـخنگويان شـاهد هسـتيم      آن انـواع سـبك   تبـعِ ارتباطـات و بـه   انواعِ

ويلـي بـا همسـرش لينـدا و پسـرانش بيـف        معمول بـين اعضـاي خـانواده در رابطـة    عارف و مت
ــي،  ــارگر   و هپ ــا و ك ــين كارفرم ــة ب ــوارد (رابط ــي و ه ــارن،   )ويل ــة متق ــي و  (و رابط ــين ويل ب

ل مشـاركت در ايـن   راف از قواعداص ـح ـدر ان انـد كـه  هـا باعـث شـده    همة اين. )دوستش چارلي
روابــط و  تنــوع و گســتردگيِ دليــلِبــه هــاكــه برخــي از آننمايشــنامه تنــوع خاصــي را بينــيم 

زبــان، انگليســي ســخنگويانِ قراردادهــاي موجــود بــينِ تفــاوت در نــوعِ علــتبرخــي ديگــر بــه
هـاي چشـمگيري    البتـه شـباهت  . هـاي پذيرفتـه شـده در زبـان فارسـي اسـت       نسبت به توافـق 
 در ايـن  تخطـي  مـثلاً بيشـترين    .بينـيم  قواعـد بـين دو زبـان مـي     تحقـقِ  عـدمِ  را نيز در مـورد

ــق  ــتن از طري ــي ازم ــي تخط ــق م ــت تحق ــدة كيفي ــلِ  قاع ــه در آن مث ــد ك ــي  ياب ــان فارس زب
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كيفيــت بــراي  قاعــدة نقــضِهمچنــين  .اســتفاده از اســتعارات و اغــراق بســيار متــداول اســت
 ـ  فريب دادنِ اشـتباهات بـه   خـود بـراي نپـذيرفتنِ    دادن و يـا حتـي فريـب دادنِ   ز ديگـران، پ-

ــژه ــورد در وي ــانِ  م ــه در مي ــز شــوخي و كناي ــي و ني ــه ويل ــي و چــارلي و نســلِ  گفت  هــاي ويل
ــوانِ ــت   ج ــانش مشــهودتر اس ــي و اطرافي ــي هپ ــت، يعن ــن حكاي ــشِ. اي ــادرِ نق ــانواده در  م خ
 هـاي ويلـي و تـا حـدي هپـي بـراي عـدمِ        متفـاوت از انگيـزه   ،قاعـدة كيفيـت   نقـضِ يـا  تخطي 
اهميـت جلـوه دادنِ   اوسـعي دارد بـا بـي   . ايـن قاعـده اسـت    رعايت  همسـرش، انكـارِ   مشـكلات 

ويلـي   كـه بـر دوشِ   ،عـاطفي، مـادي و ذهنـي    مشـكلات  دلـي كـردن بـا او از بـارِ    واقعيت و هم
 قاعــدة نقــضِديگــر كــه در  جالــبِ همچنــين مــورد. او بكاهــد كنــد، از نگرانــيِ ســنگيني مــي

اسـت كـه    يهنگـام  بـه قواعـد   نقـضِ اشـاره كـرد،    تـوان در ايـن نمايشـنامه بـه آن     مي كيفيت
بــه رئيسـش هـوارد مراجعــه    كـه ويلـي   يزمــانمـثلاً  . سـت يرابطـة بـين سـخنگويان متقــارن ن   

ش بـا ادعاهـا و   ا بـاطني  ميـلِ  رغـمِ بـراي حـل مشـكلاتش كمـك بگيـرد، علـي       تـا از او  كند مي
ــط هــاي بــي گفتــه ــارة رب كنــد و اظهــارنظر او را  ت مــياش موافقــ اعضــاي خــانواده هــوارد درب
همچنـين   .كنـد  تأييـد مـي   ،در ضـبط صـوت   ،اش اي ضبط شـدة اعضـاي خـانواده   صداه دربارة

دليــلِرســتوران، اســتانلي بــه در محــاورة بــين هپــي و اســتانلي پيشــخدمت خــاصِ موقعيــت 
كنـد كـه    هـاي هپـي مـي    گفتـه  بـودنِ او تظـاهر بـه مهـم    مدارانـة شـغلِ  خود و طبيعت مشتري

 كيفيــت در ايــن مــتن از طريــقِ    همچنــين نقــضِ  .ترديــد بــراي او اهميــت نــدارد    بــي
ــه خــاصِ هــا و همچنــين توهمــات گــويي تنــاقض  جــوابِ ســردرگمي و نيــافتنِ دليــلِويلــي ب
ــؤال ــذيرفتنِ  س ــايش، نپ ــت ه ــا واقعي ــعِ  يه ــدگي در جوام ــر زن ــاه مايهس ــه  داري و پن ــردن ب ب

 تـوان بـه ايـن    دو زبـان مـي   از تفـاوت قراردادهـاي بـينِ   . كنـد  روياهاي گذشته نمـود پيـدا مـي   
جــاي اســتفاده از بــهكارنــد، انگليســي محافظــه كــه كــاربرانِ جــا نكتــه اشــاره كــرد كــه از آن

كــار گرفتــه كارفرمايــان بــهِ فارســي توســطِ كــه معمــولاً در زبــان ،پــرده صــريح و بــي عبــارات

 ارد بـراي بـازكردنِ  مـثلاً هـو   .كننـد  تـر اسـتفاده مـي    تر و غيرمسـتقيم  ملايم ِاز عبارات ،شود مي

اي و بايـد   نظـر خسـته  بـه "ِ از عبـارت  "تـو اخراجـي  " :كـه بگويـد    ايـن جـاي بـه  ويلي از سـرش 

 قاعـدة  نقـضِ شـود بـا    ويلـي مواجـه مـي    ِكند و وقتـي بـا اعتـراض    استفاده مي "استراحت كني

ك پيــدا شــد كـه جــاي خــالي در نيويــور  ايــنِ محــضبــه گويــد ســعي دارد كيفيـت بــه او مــي 
. گويـد اعتقـادي نـدارد    چـه مـي   گمـان بـه آن  ه او بـي ك ـآنلحـا    .جا منتقل كند ي را به آنويل

 مايشـنامة در ن. قاعـدة كيفيـت در مـورد تعارفـات در ايـن دو زبـان كـاملاً بـارز اسـت          ِنيز نقض

كـه چـرا   دهديرا مـورد مؤاخـذه قـرار م ـ   مسـتخدمان   ِهلـن سرپرسـت   فارسي وقتي ميكائيـل، 
-زمـاني   آورد و و عـذر مـي  كنـد   خـواهي مـي  هلـن در پاسـخ معـذرت    انـد ز نكردهياتاقش را تم
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المـه بـين   پـذيرد، ايـن مك   عـذر او را مـي    ".فهمـم، اشـكالي نـداره    مـي  " كه ميكائيل با گفـتنِ 
  :شود ل ميدبوآن دو رد

  .رسم ديگر خدمت مي خودم تا چند دقيقة: هلن

  .خوام به شما زحمت بدم نمي: ائيلميك

  ...مونه نه زحمت نيست وظيفه: هلن

نامرتــب عــادت  دونــين، مــن بــه اتــاقِ مــي .باشــه بــراي فــردا خــب پــس بهتــره: ميكائيــل
  .دارم

خـوام بـه شـما     نمـي " تاميكائيـل بـا عبـار    توسـط  كيفيـت  بـر نقـضِ  در مكالمة فوق علاوه
ــدم، ــت ب ــاقِ " "زحم ــه ات ــن ب ــاد م ــب ع ــداره "و  "ت دارمنامرت ــكالي ن ــدة"اش ــت  ، قاع كيفي

نظـر  عـلاوه بـه  بـه . ه اسـت نقـض شـد   "نـه زحمتـي نيسـت   " عبـارت  بـا بيـانِ  نيـز   توسط هلن
طـولاني را طـي    يسـيكل  تعـارف  انجـامِ  ،ايـن درخواسـت در زبـان فارسـي     رسد براي انجـامِ  مي

اكنـون بـه ايـن تعـارف     . كميت نيـز مـورد نقـض قـرار گرفتـه اسـت       ترتيب قاعدةاينهكرده و ب
  :ويلي در زبان انگليسي توجه كنيدبين ليندا و 

  مرغ درست كنم؟ برات تخم: ليندا

  .راحت بشين. نه به خودت زحمت نده: ليوي

تـري طـي شـده اسـت و چنـدان نيـاز        كوتـاه  تعارف بـا سـيكلِ   دو انجامِدر مكالمة بين اين
 و همچنــين نقــضِ ،درخواســت انجــامِ جهــت ،چينــي قاعــدة كميــت بــراي مقدمــه بــه نقــضِ

  .نيست ،ادب اصلِ براي رعايت ،قاعدة كيفيت

 هـا پـيش بـه آن   مـتنِ  هـاي نقضـي، كـه در    بـر روش ت عـلاوه قاعدة كمي ـ موردهمچنين در
 تريايـن قاعـده، تنـوع بيش ـ    تحقـقِ  هـاي عـدمِ   هـا و انگيـزه   در ايـن مـتن در روش   ،اشاره شـد 

ولــي  اســت تحقيــق، از آن اســتفاده نشــده مــورد فارســيِ وجــود دارد كــه اگــر چــه در مــتنِ
بـه ايـن مـوارد     جملـه تـوان در فارسـي بـراي آن درنظـر گرفـت كـه از       را مـي  چنين كـاربردي 

ــي ــاره م ــوان اش ــرد ت ــضِ :ك ــتفاده از توضــيحات   نق ــا اس ــت ب ــدة كمي ــافيِ قاع مخاطــب و  اض
ــراف ــدريجي از  انح ــهت ــه   انديش ــده ب ــزاحم و آزاردهن ــاي م ــمته ــوعات س ــم موض ــر و  ملاي ت

مســايلي كــه  سـمت بــه ،گوينـده  توســط ،موضـوع  آگــاهناخود تــر بـراي مكالمــه، هـدايت   يمـن ا
موضــوع بــراي   اصــطلاح چاشــنيِ بــه كــرده اســت و زيــادتر كــردنِ    او را درگيــر ذهــنِ

ــانپر ــرد  هيج ــر ك ــبِ نت ــاصِ  و جل ــه خ ــرورِ   توج ــين م ــه آن و همچن ــب ب ــاطرات مخاط  خ
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ــينِ ــه كيــفواعضــاي يــك خــانواده كــه اگرچــه همگــي از كــم  گذشــته ب ــع آن ب خــوبي مطل
خــار و مباهــات تفــاهم و همــدلي، افت حــسِ هــاي متفــاوت از جملــه ايجــاد بــا انگيــزه ،هســتند

اي بــراي  دليلــي بــراي يــك ادعــا و يــا انگيــزه گذشــته، پيــدا كــردنِ خــوبِ كــردن بــه وقــايعِ
 امـا مـواردي كـه نقـض قواعـد را      . كننـد  قاعـدة كميـت را تقـض مـي     ،مشـترك  تلاش و هـدف

ــه ــا حــدودي مــي ب ــوان حاصــلِ نظــر ت ــوعِ ت ــانِ فرهنــگ و قراردادهــاي خــاصِ ن  انگليســي زب
  :ددانست اين موارد هستن

و  "تجـارت، تجـارت اسـت    " تكـراري مثـل   قاعـدة كميـت بـا اسـتفاده از عبـارات      ـ نقـضِ 
 فرهنــگ البتــه لازم بــه توضــيح اســت اخيــراً بــا نفــوذ(آن بــه مخاطــب  تعبيــرِ واگــذار كــردنِ

قاعـدة   نقـضِ  هـاي انگليسـي ايـن مـورد     هـا و نوشـته   زبـان و ترجمـة فـيلم   كشورهاي انگليسي
  ).نيز شاهد هستيم فارسي كميت را در زبانِ

ــ نقــضِ ــا اســتفاده ازقاعــدة كميــت  ـ ــة كــه ) insertion sequence( ب ــوارداز جمل  م
صــحبت وقتــي دختــري در رســتوران بــا هپــي هــمتــوان بــه مــوردي اشــاره كــرد كــه  آن مــي

دختـر  . مشـهور اسـت   يفوتباليسـت  ،بيـف  ،كنـد كـه بـرادرش    دروغ ادعـا مـي  شود و هپي به مي
از هپـي بــراي اطمينــان حاصــل كــردن   .كنــد تيمـي بــازي مــي  ر چــهپرســد كــه او د از او مـي 

هـا چيـز زيـادي     از فوتبـال و فوتباليسـت   پرسـد آيـا او   مـي  هدكه دختر به دروغ او پـي نبـر   اين
تـأثير   هـاي خـود بـراي تحـت     دروغ شـنود بـه بقيـة    او را مـي  منفـيِ  وقتي جوابِ .داند يا نه مي
  .دهد تر ادامه ميدخ دادنِقرار

 صــراحتي انگليســي بــه ه در ايــن نمايشــنامهچــجنســي اگر مســايلِ مــوردرـــ صــحبت د
در  ،زبانـان رسـد از ملاحظـاتي كـه فارسـي     نظـر مـي  اسـت ولـي درهرحـال بـه     كامل بيان نشده

خاص اين مورد،   داننـد تا  آن مـي  خود را ملزم بـه رعايـت كـه  زيـادي عـدول كـرده اسـت     حـد ،
هپـي در ايـن    تجربـة قبلـيِ   در مـورد  ،دارنـد هپـي  بيـف و   اي كـه   توان به مكالمـه  ميجمله از

  .اشاره كرد ،زمينه

قاعـدة كميـت بـه    نقـضِ ديگري كـه در ايـن مـتن وجـود دارد      خاصِ ـ مورد بـازي   صـورت
  گفتگـو بـراي پرهيـز از ادامـة      سـازماندهيِ  منظـورِ موضـوعي بـه   پيـدا كـردنِ   با كلمـات جهـت

در  ،رسـيدن بـه توافـق    سـرِ ف و ويلـي بر اسـت كـه بي ـ   آن هنگـامي  بـارزِ  مثـالِ  .مشاجره است
بسـت رسـيدند و احتمـالِ    به بن ،اي مسئله مورد  برگشـت  هپـي بـا   . رفـت  زا مـي  تشـنج  محـيط

جـا، يـه فكـري بـه ذهـنم رسـيده، يـه دقيقـه          بيـف بيـا ايـن    "جمـلات   و بيانِ بازي با كلمات
، بـه  "يمصبر كـن، يـه فكـري حسـابي بـه سـرم زد، بيـا روي ايـن موضـوع بـا هـم حـرف بـزن             

  .گردد موضوعي براي پايان دادن به مشاجره مي دنبالِ
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 ٦٥

؟ اتفـاقي افتـاده؟ چيـزي شـده؟ حالـت خوبـه       :تـي ماننـد  جملا فارسـي بيـانِ   ـ نيز در زبانِ
 منتظــره بــراي مــا رعايــتهــاي غير خــاص، كــه در موقعيــت اســمِ بردنِكــارهمــراه بــا بــه... و 

 در ايـن زبـان  .قاعـدة كميـت اسـت    ي نقـضِ گليس ـنظـر در ان ، بـه آيـد  شمار مـي قاعدة كميت به
بـراي ايـن منظـور     ،شـود  داده مـي  ي خـاص كـه بـه گفتـه    احتمالاً با آهنگ ـ ،ويلي؟ :صرفاً گفتنِ

  .كند كفايت مي "ويلي آيا اتفاقي افتاده"كه 

ــارة  -  ،دارد تخطــي از قواعــد نظــرِ، كــه دومــين جايگــاه را ازقاعــدة ارتبــاطتخطــي از درب
بـالاتري را   ديگـر درصـد   مـتنِ  ايـن قاعـده، نسـبت بـه     تخطـي از  امهيشـن بايد گفت در اين نما

ــاص داده   ــود اختص ــه خ ــلاوه ب ــه ع ــت ك ــزه اس ــر انگي ــا و روش ب ــترك،  ه ــاي مش ــه در  ه ك
تـوان بـه ايـن مـوارد نيـز       مـي ايـن قاعـده شـده،     نقـضِ و يـا  تخطـي  باعـث  نمايشنامه فارسـي  

  :اشاره كرد

 ،پسـر كوچـك خـانواده    ،گفتـة هپـي   تـوان بـه   خود، كـه در ايـن مـورد مـي     ـ مطرح كردنِ
دونــي پــدر وزنــم داره كــم  مــي"جملــة  بــا گفــتنِ ،كــه چنــدان مــورد توجــه پــدرش نيســت

طفــره رفــتن از جــواب بــراي نگــران  .مكالمــة پــدر و بــرادرش اســتفاده كــرد بــينِ "شــه مــي
 ـ       جملـه  مخاطـب، گفـتنِ   نكردنِ اوضـاع،   راه بـودنِ ههـاي انحرافـي بـراي تظـاهر كـردن بـه روب

 ـ  "مـثلاً او بـا گفـتن     .شـود  ويژه توسط لينـدا اتخـاذ مـي   اري كه بهكراه راه ههمـه چيـز داره روب
در بــين مشـاجرة بــين ويلــي و  ... و  "كــنم مفصـل درســت مـي   حـالا يــه صــبحانة "، "شــه مـي 

 قواعـد  هـاي ويلـي سـعي در نقـضِ     تـذكرها و تـوهين   رغـمِ زايدالوصـفي علـي   سوزيِبيف با دل
ايـن قاعـده بـراي     همچنـين نقـضِ  . آرامـش بـه خـانواده دارد    تنِارتباط و كيفيت بـراي برگش ـ 

اثبات        درخـورِ توجـه در ايـن     ادعا، اعتـراض وارد كـردن و غلبـة تخـيلات بـر گوينـده از مـوارد
  .نمايشنامه است

ــههــاي افــراد گفتــه ارتبــاط گســيختگيِانگليســي  نمايشــنامةـــ در   نمايشــنامة نســبت ب
-آينـد و بـه  ديگـر مـي  هـم  ي كـه افـراد زيـاد تـوي حـرف     ين معن ـابه. گيرتر است چشم فارسي

 .گيـرد صـورت مـي  مختلـف   ايـن امـر بـه دلايـلِ     .زنـد خودش را مي كس حرفرسد هرظر مين
 دانـشِ  خـود در گفتگـو يـا داشـتنِ     افـراد بـراي اسـتفاده از قـدرت     بيشـترِ  تمايـلِ  براي مثـال 

فـرد را مفـروض    گفتـارِ  قيـة شـود افـراد ب  ، كـه باعـث مـي   ديگـر زياد از يـك  و شناختمشترك 
  .خود صبر كنند مقابلِ طرف صحبت نيازي نبينند كه تا پايانِ بدانند و

چنـدان معمـول نيسـت     ،گونـه محـاورات  ايـن  خـاصِ  موقعيـت  ، بنـا بـر  قاعدة شيوه ـ نقضِ
آيـد كمتـرين درصـد را بـه خـود اختصـاص داده        مـي  فـوق نيـز بـر    كه از جـدولِ گونه و همان

رابطـة نزديـك و صـميمي     داشـتنِ  دليـلِ اصـولاً بـه   انگليسـي  نمايشـنامة هـاي  شخصيت .است
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 ديگـر يـك  بـردن بـه مقصـود   سـتفاده از ايمـاء و اشـاره بـراي پـي     هـاي مـبهم و ا   نياز به عبارت
  .كنند صريح و روشن ابراز مي صورتخود را بدون لفافه به د و نظراتنندار
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-كـاربرد زبـان بــه   جهـانيِ  هـاي آن از اصـولِ   اعــدهمشـاركت و ق  گـرايس اصـلِ   نظـرِ  طبـقِ 

 ،گيرنـد نقـض و تخطـي قـرار نمـي     ن معنا نيسـت كـه ايـن قواعـد مـورد     آاين به .آيند شمار مي
ــا چنانچــه مــورد ــد ي ــرار بگيرن ــرِ ،تخطــي ق ــي ايجــاد مــي  در ام ــل و . شــودارتبــاط اختلال عل

-امـا شـيوه   .محقـق نشـوند  شـوند ايـن قواعـد    اي مختلفي وجود دارنـد كـه باعـث مـي    هانگيزه

. شـده اسـت  ختهزبـان شـنا   سـخنگويانِ بـراي  آن  شـرايط منـد و  ، نظـام راف از قواعـد ح ـهاي ان
 قـدرت بــينِ  رابطـة  كنـد وجــود انحـراف از قواعـد را فــراهم مـي    جملـه شـرايطي كـه امكــانِ   از
 قـدرت اسـت بـراي رسـيدن بـه مقاصـد       فـي كـه در موضـعِ   رَمعمـولاً طَ . مكالمه اسـت  فينِرط

انحــراف از  از جملـه علــلِ . كنــدانحـراف از قواعــد اسـتفاده مــي   شــكلِاز ايــن برتـري بــه  خـود 
مسـتقيم   شـود سـخنگو از بيـانِ   ادب نـام بـرد كـه باعـث   مـي      تـوان از رعايـت  مـي قواعد نيز 

هـاي غيرمسـتقيم چـون شـوخي و كنايـه بيـان       صـورت  خـود را بـه انـواعِ    طفره برود و سـخنِ 
تـوان مـواردي چـون     مشـاركت نيـز مـي    اصـلِ  قواعـد  نكـردنِ ايـت هـاي رع انگيـزه جمله از. كند

ــره ــدمِ طف ــخ، ع ــتن از پاس ــه، پن  رف ــركت در مكالم ــه ش ــل ب ــانتماي ــاري،ه ــه ك رازداري، موج
  .ديگران نام برد عمل وتمسخرِ دادنِجلوه

ــايجِ ــان  داده حاصــل از بررســيِ نت ــه زب ــق نشــان داد ك ــن تحقي ــاي اي ــاي انگليســي و ه ه
هـايي  تهاهـا و شـب  تفـاوت  ،مشـاركت  اصـلِ  تفاده و يـا انحـراف از قواعـد   اس ـ لحـاظ فارسي بـه 

 اصـلِ  تخطـي از قواعـد   ،همـه ازبـيش  ،دو زبـان كـه در هـر  اسـت  هـا در ايـن   آن شـباهت . دارند
ــاده  ــاق افت ــاركت اتف ــد مش ــت و بع ــضِاز اس ــي، نق ــة تخط ــد رتب ــي از  دوم را دارد قواع وبعض

 ـ     ).سـازگاري بـا قواعـد    عـدمِ ماننـد  (شـود ديـده نمـي  دو هـر انحراف نيز در  انواعِ عـلاوه در  هب
دوم  رتبـة  ارتبـاط  هردو زبـان انحـراف از قاعـدة كيفيـت رتبـة اول را دارد و انحـراف از قاعـدة       

ــاوت .را ــزانِ  تف ــان در مي ــن دو زب ــد  اي ــراف از قواع ــت م انح ــف اس ــل و  . ختل ــين دلاي همچن
هــاي هــا بــه تفــاوتايــن تفــاوتراف از قواعــد در دو زبــان يكســان نيســت و حــهــاي انانگيــزه

 بينـيم اصـلِ  كـه مـي  بـراي مثـال ايـن   . گـردد ايـن دو زبـان برمـي    اهـلِ  موجـود بـينِ   فرهنگيِ
 از فارســي مــورددر انگليســي بــيش ،لازم كمتــر از ميــزانِ اطلاعــات دادنِ صــورتبــه،كميــت 

-گليسـي ان تمايـلِ  گـويي يـا عـدمِ   تمايـل بـه موجز   دهنـدة نشـان گيـرد شـايد   انحراف قرار مـي 



 ...اي ميزان عدم تحقق بررسي مقايسه

 ٦٧

ــه دادنِ  ــان ب ــد   زبان ــب باش ــه مخاط ــات ب ــالاطلاع ــه فارسـ ـآن، ح ــيك ــم در دادنِ انزبان  ه
  .جملات و بيانِ كردنباز هستند و هم در صحبتودلاطلاعات دست

هــاي مختلــف زبــان دهــد كــه ســخنگويانِايــن تحقيــق نشــان مــي ترتيــب نتــايجِايــنبــه
منجــر بــه دســتاوردهاي  ،رعايــت كننــد و ايــن عــدمِگــرايس را رعايــت نمــي آگاهانــه اصــولِ

كــه  دهــدشــود و بــه ســخنگويان امكــان مــيهــا مــيزبــان  جــالبي چــون خلــق طنــز در ايــن
هـا  هايشـان بـرملا نكننـد كـه ايـن امـر در بسـياري از فرهنـگ        خود را آشكارا در گفتـه  مقاصد

   وجهـة  نكوهيده است و عـواملي چـون حفـظ   ديگـر مـانع    ادب و يـا عوامـلِ   مخاطـب و رعايـت
  .شودعقايد و مقاصد مي آشكارِ از بيانِ
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